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۱۴۹  

  

  

  ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين

  ١  مهدي عليزاده  
    كارشناس ارشد حقوق خصوصي  

  چكيده      
مباني فقهي و حقوقي، استفاده از رحم جايگزين را در مواردي با رعايت شـرايطي               

تواننـد بـا      جايز شمرده است؛ بنـابراين، زوجهـاي نابـارور و مـادر جانـشين مـي               
اي را موضوع قرارداد يا تعهّـد قـرار دهنـد و در               عايت آن شرايط، چنين شيوه    ر

نتيجة آن تعهّدات و قراردادهايي بين زوجهاي نابارور، مادر جانشين، زوجها و            
باشـند، ايجـاد    اي با اين موضـوع مـرتبط مـي        اشخاص ثالث ديگري كه به گونه     

  .شود
قـه اماميـه و حقـوق ايـران، ماهيـت                 در اين نوشتار، بر پايـة مبـاني و منـابع ف           

گـردد كـه در       شـود و تبيـين مـي        قرارداد استفاده از رحم جايگزين بررسي مـي       
  .تر است بارداري، چه نوع قراردادي براي شيوة جانشيني مناسب

رحـم جـايگزين، جانـشيني در بـارداري، مـادر جانـشين، قواعـد                :كليد واژگان 
  .عمومي قراردادها، قراردادها

                                                        
1. m12alizadeh@gmail.com 
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  مقدّمه
يــف، تقــسيمات و وضــعيت اســتفاده از رحــم جــايگزين برپايــه دو دانــش فقــه و تعر

 در نظام  كه و مشخص گرديد)۱۷۷: ۱۳۸۵عليزاده،  : ك.ر(  پيش از اين بررسي شد     ،حقوق
 ـ  هحقوقي ايران، قانون خاص، رأي وحدت رويّ    ة قـضايي كـه بـه جانـشيني در      يـا رويّ

با وجـود   .  تبيين كند، وجود ندارد    بارداري اختصاص يافته باشد و حكم قانوني آن را        
اين، تبيين گرديد كه بنا بر قواعد عمومي قراردادها، قوانين متناسب بـا ايـن موضـوع                 

. ش ۱۳۸۲ ب تير مانند قانون مدني و قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّ           
ز ايـن   از يك سو و مباني و منابع فقهي، فتاوي و استفتائات از سوي ديگـر، اسـتفاده ا                 

 و صاحب اسپرم براي برخـي  مادر جانشينبدون ايجاد عقد نكاح بين    ـ جانشينيةشيو
 جايز اسـت و     ـ با ايجاد عقد نكاح براي تمامي زوجهاي نابارور        يااز زوجهاي نابارور    

ماتي، موضوع قـرارداد     را به طور مستقيم يا با تمهيد مقدّ        اي   چنين شيوه  توانند  آنها مي 
، زوجهـاي   مـادر جانـشين   دات و قراردادهايي را با       و در نتيجه، تعهّ    د قرار دهند  يا تعهّ 

  . منعقد كنند گردند، ديگر يا اشخاص ثالثي كه به نحوي با اين موضوع مرتبط مي
 تا بر پاية مباني و منابع فقـه اماميـه و حقـوق ايـران،                شود   تلاش مي  ،در اين نوشتار  

د و تبيين گردد كـه در صـورتي         ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين بررسي شو       
، چه نـوع قـراردادي   باشند جانشيني در بارداري    ةكه اشخاص خواهان استفاده از شيو     

  .تر است براي اين موضوع مناسب

  قرارداد استفاده از رحم جايگزين
تحليل مفهوم جانشيني در بارداري بيانگر آن اسـت كـه بـراي ايـن جانـشيني، توافـق                   

» عقد « چنين عملي بايد در ساختار عمل حقوقيِ، بنابراين؛حداقل سه اراده لازم است    
 عقد است كه براي انعقاد و ايجاد        ، چراكه از ميان وقايع و اعمال حقوقي       ؛ق شود محقّ

ين ترتيـب، عمـل     نيـاز دارد؛ بـد    اثر دلخواه ناشـي از آن، بـه توافـق دو يـا چنـد اراده                 
وضـوعي خـارج اسـت،       چنـين م   ةصاً از گـستر    تخصّ ـ ، حقـوقي  ةحقوقي ايقاع و واقع ـ   

 يك اراده و در واقعة حقوقي در اثر قانون بدون           يچراكه اثر حقوقي در ايقاع با انشا      
: ۱۳۶۰مقـامي،     ؛ اميـري قـائم    ۴/۱۳: ۱۳۷۰امامي،  ( شود  ه به ارادة انشايي شخص ايجاد مي      توجّ
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 پس  .)۹۹: ۱۳۷۴،  نظرية عمومي تعهدات  ؛ همو،   ۱/۱: ۱۳۷۴،  قواعد عمومي قراردادها  ؛ كاتوزيان،   ۱/۱۳۹
  .آنچه بايد بررسي شود، ماهيت چنين توافقي بر پاية قواعد و اصول قراردادهاست

بـه  تـوان     مـي ماهيت هر قرارداد و در شمار آنها، قرارداد جانشيني در بـارداري را              
كاتوزيـان،  ( اعتبار مواردي مانند شرايط انعقاد، حاكميت اراده، موضـوع، هـدف، آثـار            

 ژنتيكـي بـين   ة و همچنين، وجود يا عدم وجـود رابط ـ  )۱/۳۷: ۱۳۷۴ ،قواعد عمومي قراردادها  
  . كرد تبيين)۱۷۷: ۱۳۸۵عليزاده، ( والدين و فرزند

 بررسي شـرايط انعقـاد در تبيـين ماهيـت قـرارداد جانـشيني داراي                رسد  به نظر مي  
 تقـدّم   رهاب ـ ايـن  نقش بيشتري است و در تبيين ماهيت آن، بر سـاير مـوارد مطـرح در               

كه بررسي تقسيم قرارداد جانـشيني در بـارداري بـه اعتبـار شـرايط انعقـاد،                  چرا ؛دارد
 )نـام   بـي (ن  ن يا نامعيّ  ي در شمار عقود معيّ     قرارداد  براي مثال، چنين   د كه ساز ن مي معيّ

توانـد در تبيـين وضـعيت بـسياري از تقـسيمات             است و اين تعيين به خودي خود مـي        
ض يا مجـاني بـودن      ، جمعي يا فردي، معوّ    ديگر مانند لازم يا جايز، تمليكي يا عهدي       

تبيين ماهيت قرارداد استفاده از رحم جـايگزين،        در  بنابراين،  . قرارداد مؤثر واقع شود   
  :دوش نخست به شرايط انعقاد پرداخته مي

  اعتبار شرايط انعقاد ماهيت قرارداد استفاده از رحم جايگزين به) الف
 جانشيني در بـارداري را       قراردادِ ،ر شمار آن  اي از زواياي ماهيت هر قرارداد و د        پاره
، »)نـام   بـي (ن  ن و نـامعيّ   عقـد معـيّ   « به اعتبار شرايط انعقاد كه به مباحثي ماننـد           توان  مي

اختـصاص يافتـه اسـت، بـه        » عقد مستقل و تبعـي    «و  » عقد رضايي، تشريفاتي و عيني    «
  :ترتيب زير تبيين كرد

  )نام بي(ن ن و نامعيّعقد معيّ. ۱
ــا پــذيرش  قــانون مــدني، ۱۰ ةقي ايــران بــه موجــب مــادّ نظــام حقــو آزادي «اصــل ب
 اشخاص را در مواردي كه قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه مـانع              ة اراد ،»قراردادها

قواعـد  كاتوزيـان،   ( نفوذ قرارداد نباشد، حاكم بر سرنوشت پيمانهـاي آنهـا دانـسته اسـت             

اي   ي دربارة اين اصل وجود دارد و در پاره        البته استثناهاي . )۱/۱۴۴: ۱۳۷۴،  عمومي قراردادها 
اي    موضوعات مانند رابطة بين كارگر و كارفرمـا بـه گونـه            رخيب اهميت    نيز از موارد 
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بيند و ناچار     ميي  ياه ا ناگزير از دخالت در تنظيم چنين رابطه        خود ر  ، كه دولت  است
ر و مـدير را  باره بيفزايد و حتي نقش رهب ـ     اين شود تا بر نقش ميانجيگري خود در        مي

گونه قراردادها در اين حالت، به دليـل          اين .)۱/۳۴۵: ۱۳۷۴،  دورة عقود معين  همو،  ( ايفا كند 
اثر شدن حاكميت اراده دربارة آنها، به صورت         امري شدن قواعد حاكم بر آنها و بي       

اي   ؛ قالب آماده  شود   قوانين اداره مي   ا سازماني كه ب   ؛يدآ  سازمان حقوقي مستقل درمي   
آنكـه بـر     ، بـي   خـود را درون آن جـاي دهنـد         ي،توانند به تراض ـ    اص فقط مي  اشخكه  

  .)همان( سرنوشت آيندة روابط خود حاكم باشند
ق نيافتـه  تاكنون چنين امري در قوانين ايران نسبت بـه جانـشيني در بـارداري تحقّ ـ      

 كه به چنين موضوعي اختصاص يافته       ياست و از سوي قانونگذار ايران، قانون خاصّ       
ده اسـت و ديگـر      شو چگونگي آن را تبيين كرده باشد، تصويب و يا تـدوين ن ـ            باشد  

 بنـابراين، بـراي     ؛بـاره وجـود نـدارد       ة قضايي نيز دراين    و رويّ   هآنكه رأي وحدت رويّ   
 گزيري نيست جـز     ،تعيين وضعيت حقوقي چنين قراردادي بر پاية نظام حقوقي ايران         

مانند قانون مـدني و     (سب با اين موضوع     آنكه از قواعد عمومي قراردادها، قوانين متنا      
 و ديگر منـابع حقـوقي       )۱۳۸۲ ب تير قانون نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور مصوّ       

  .استفاده كرد و از آنها بهره برد
د،  قانوني مدني، ضرورتي نيست كه بـراي ايجـاد تعهّ ـ          ۱۰ ةنتيجه اينكه مطابق مادّ   

 ايـن موضـوع     ١.ن در قـانون باشـد     عيّتوافق اشخاص به صورت يكي از عقود بانام و م         
دادن دربارة جانشيني در بارداري در مواردي كه مانع شرعي يا قانوني نسبت به انجام               

بـه صـورت     دربـارة آن     تواننـد   و اشـخاص مـي    يابـد     مـي آن وجود ندارد نيز مـصداق       
 توافق و ،ي ندارد، با يكديگررت خاصّصو  كه در قانون عنوان و  قراردادي خصوصي 

يط و آثار آن را طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده تعيـين         خود شرا 
  .كنند

                                                        
 برخـي نظـري     اي كـه    ؛ بـه گونـه    ن يكـسان نيـست     توافق اشخاص خارج از عقود معـيّ       ةنظر فقها دربار  . ١

شـروط  « را ن چرا كه ايشان توافـق اشـخاص خـارج از عقـود معـيّ          ؛ قانوني مزبور دارند   ةبرخلاف نتيج 
شمرند و بر اين نظرنـد كـه لـزوم وفـاي بـه             نوعي وعده برمي    را  و آنها  »قرارداد«اند، نه     دانسته» ابتدايي

؛     ۱/۲۳: ۱۴۱۵ خـويي، (آنها مستلزم آن است كـه شـروط مزبـور در ضـمن عقـد لازمـي شـرط شـود                      
  ).۷۷: ۱۳۸۲؛ صائمي، ۱۴۷: ۱۳۷۳حائري، 
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 تواننـد    پذيرش اصل آزادي قراردادها از سوي قانونگـذار ايـران، اشـخاص مـي              با
ن كـه    بر پاية عقدي از عقود معـيّ       ،موضوع جانشيني در بارداري را در صورت امكان       

ي نيز دارد، ايجاد كنند و بـدون آنكـه          از پيش در قانون شناخته شده است و نام خاصّ         
ضرورت داشته باشد تا طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده، شـرايط              
و آثار آن را تعيين كنند، از شرايط انعقاد و آثاري كـه قانونگـذار آنهـا را عادلانـه و                     

براين،  بنـا  ؛ن كـرده اسـت، بهـره ببرنـد        متعارف يافته و به تفصيل براي اين عقـود معـيّ          
كـه بـا    را   ني عقد معيّ   در صورت امكان،   توانند  طرفهاي استفاده از رحم جايگزين مي     
پايـة   دهاي آنهـا بـر    د تـا تعهّ ـ   ن ـ، برگزين  است تر موضوع جانشيني در بارداري متناسب    

  .شرايطي كه قانون تعيين كرده و مورد حمايت قرار داده است، تنظيم شود
ل جديـد در    ئدربـارة مـسا   ) بانـام (ن  ود معـيّ  نه تنها براي اشخاص در مراجعه به عق       

مانعي وجود ندارد، بلكه منطق عقلاني، اهداف تقنين تفصيلي عقـود            ،صورت امكان 
كنـد   ة متداول چنين اقتضا مـي و همچنين رويّ   دني قانون م  از سوي قانونگذار در   ن  معيّ

ا از  تـلاش گـردد ت ـ  ،نبه عقود معـيّ ضمن رجوع ل جديد، ابتدا    ئه با مسا  همواجكه در   
 شرايط و آثـاري كـه قانونگـذار آنهـا را            مندي از    چراكه بهره  ؛اين عقود استفاده شود   

 ،لي و گاه امـري    ي تكم ضروري، عادلانه و متعارف تشخيص داده و به صورت قوانينِ         
 گرديـده    مـشهور و متـداول      نيـز   كرده و مورد حمايت قرارداده و در بين عرف         تقنين

بـروز اختلافهـا و       همچنين ها و   ها، سرمايه  فرصت  هدر رفتن  شود تا از    است، موجب مي  
  .تفسيرهاي نامتعارف جلوگيري شود

ل جديـد  ئ براي انعقـاد قـرارداد در مـسا    كند تا   بنابراين، مزاياي بسياري ايجاب مي    
مراجعه و از آنها استفاده شود و    ) بانام(ن   عقود معيّ   ابتدا به  مانند جانشيني در بارداري،   

 قـانون مـدني و اصـل        ۱۰ ةممكـن نباشـد، مطـابق بـا مـادّ         در صورتي كه چنين امـري       
 شـرايط و آثـار      ، خـود  ،تنظيم و طرفهاي آن    ، قراردادي خصوصي  »آزادي قراردادها «

  .آن را طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده تعيين كنند
: ۱۳۷۰امـامي،   ( ه به مطالب فوق، مباحث موضوع استفاده از رحـم جـايگزين           با توجّ 

 و همچنــين چگــونگي ســاختار )۵۵۸ و ۱/۳۵۹: ۱۳۷۴، دورة عقــود معــين؛ كاتوزيــان، ۶۴ و ۲/۴
 ايـن عقـدها در بـين        رسـد    به نظـر مـي     ،»وديعه«و  » جعاله«،  »اجارة اشخاص «عقدهاي  
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  از اين ؛تري با توافق و تعهد به جانشيني در بارداري دارد           ساختار متناسب  ،ن معيّ عقود
 كرد تا امكان يـا عـدم امكـان           بررسي ه ترتيب زير بيشتر    ساختار آنها را ب    توان   مي ،رو

  . و تنظيم توافق مزبور به خوبي مشخص شودياستفاده از آنها براي چنين هدف

  اجارة اشخاص

 ايـن اسـت كـه       ،جانـشيني در بـارداري    دليل تناسب ساختار عقد اجـارة اشـخاص بـا           
از خـود را    ي  به موجب عقد اجارة اشـخاص، منـافع يـا منفعـت خاصّ ـ            ) اجير(شخص  
ند يـا اينكـه ملتـزم       ك  تمليك مي » مستأجر«ني به   ني در برابر اجرت معيّ    ت معيّ براي مدّ 

 نـي را بـراي وي انجـام دهـد         نـي، كـار يـا كارهـاي معيّ        شود تا در برابر اجرت معيّ      مي
 در قـرارداد جانـشيني در بـارداري         مادر جانشين . )۱/۵۵۷: ۱۳۷۴،  دورة عقود معين  كاتوزيان،  (

نـي بـا اسـتفاده از روشـهاي بـاروري كمكـي و          ود تا در برابـر اجـرت معيّ       ش د مي متعهّ
 بـاردار  ،ق به والدين حكمـي يـا اشـخاص ثالـث    ن متعلّتخمك بارورشده يا جنين معيّ 

شود و با تحمّل دورة بارداري و شرايط آن، از تخمك بارورشده يا جنين، در رحـم                 
شـده را   د متولـد ا نيز نوزو آن را پرورش دهد و پس از زايمان        كند  خويش نگهداري   

  .به والدين حكمي يا متقاضي تحويل دهد
جانـشيني در   جانـشين در قـرارداد       ، هماننـد اجـارة اشـخاص، عمـل مـادر          بنابراين
 در ايـن قـرارداد      مادر جانشين يكي آنكه   :  كرد رصوّتوان ت    را به دو شيوه مي     بارداري

آن به رحم اختصاص دارد  كه عمدة  راي از خودن، منفعت خاصّدر برابر عوضي معيّ
بـه والـدين حكمـي يـا        )  نـوزادي  ةشده يا جنين تا مرحل     پرورش تخمك بارور  يعني  (

ماتي و ضـروري     مقـدّ  شـود تـا كارهـاي       د مـي   همچنين متعهّ  .كند  متقاضي تمليك مي  
شــدن بــا اســتفاده از روشــهاي بــاروري، زايمــان، معاينــات و   ننــد بــاردار ما رانــيمعيّ

تـوان    ديگـر آنكـه مـي     . ين امر و مواظبت از جنين انجام دهـد        آزمايشهاي لازم براي ا   
نـي بـا اسـتفاده از       شود تـا در برابـر اجـرت معيّ         د مي جانشين متعهّ   مادر ر كرد كه  تصوّ

ني كه به والدين حكمي يا      شده يا جنين معيّ    روشهاي باروري كمكي و تخمك بارور     
اري و شـرايط آن، از  ق دارد، بـاردار شـود و بـا تحمّـل دورة بـارد          اشخاص ثالث تعلّ ـ  

 نگهداري و آن را پرورش دهـد و پـس           ،شده يا جنين در رحم خويش      تخمك بارور 
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  .شده را به والدين حكمي يا متقاضي تحويل دهد د متولدا زايمان نيز نوزاز
 و نـاگزير  اجارة اشخاص باشدصرف تواند    نمي جانشيني در بارداري  البته قرارداد   

 نـسبت بـه    د، باي ـ مـادر جانـشين   دهاي  چراكـه تعهّ ـ  ؛  رددگ ـ  نيز توأم مي  » وديعه«با عقد   
بـه والـدين     مزبـور نيـز  تخمـك يـا جنـين    انجـام پـذيرد و      شده يا جنين   تخمك بارور 

د دارد تـا در      علاوه بر اينكه تعهّ    مادر جانشين  ، بنابراين ؛ق دارد حكمي يا متقاضي تعلّ   
 از خـود     را ياصّ ـني را انجـام دهـد و يـا آنكـه منفعـت خ             ني، كار معيّ  برابر عوض معيّ  

 و  شود   نيز به وي داده مي     شده يا جنين   تخمك بارور تمليك كند، نيابت نگهداري از      
 در عـين حـال، هرگـاه جانـشيني در           .)۴/۲۵: همان( كند تا از آن مواظبت كند       د مي تعهّ

ي از خـود در برابـر   ني يا تمليك منفعـت خاصّ ـ    كار معيّ دادن  بارداري به منظور انجام     
 هـر چنـد بـه عنـوان لازمـة           ؛ بر آن حاكم است    ،ع شود، قواعد اجاره   ني واق عوض معيّ 
  .)همان( نيز وجود داردشده يا جنين  تخمك بارورد اصلي، نگهداري از انجام تعهّ

صورتي كه براي ايجاد محرميـت و         فرعي دارد، در   ةعلاوه بر عقد وديعه كه جنب     
حقـوقي  ـ      وضـعيت فقهـي    اطمينان از رفع موانع شرعي، به پيشنهاد بيان شده در بحث          

ت نيـز كـه جنبـة فرعـي خواهـد            عمل شود، عقد نكاح موقّ     استفاده از رحم جايگزين   
  .شود داشت، بر اين قراردادها افزوده مي

با وجود مطالب فوق، برخي عقد اجارة اشـخاص را بـراي موضـوع جانـشيني در                 
 و بر اين    اند  كرده و استدلالهايي را براي عدم تناسب آن بيان           بارداري مناسب ندانسته  

باره، چون قابليت تحليل در قالب عقـود معـين را              دراين  قرارداد تنظيمي  اند كه   عقيده
 عنـوان انتخـابي از سـوي        ؛ زيرا يردگ  ن قرار مي  معيّ ندارد، ناگزير در رديف عقود غير     

 .)۱۵۵: ۱۳۸۰زاده،  ؛ نايب۳، ص۱۷ش: ۱۳۷۸جعفرزاده، (  قاطع نيستطرفين در شناسايي نوع عقد
  :براي مثال، استدلال شده است

 مـادر جانـشين،   اگر نيروي كار انسان را منفعـت بـدانيم، منفعـت موضـوع قـرارداد                
 ،باشـد كـه ايـن منفعـت     مـي »  در پرورش جنـين مادر جانشينكاركرد طبيعي رحم  «

 والـدين   ،طور كه قبلاً گفتيم    باشد و همان     مي مادر جانشين جزء وجود و شخصيت     
اً اينكه مالك بودن چنـين منفعتـي    مضاف؛ك اين منفعت شوندتوانند مال  حكمي نمي 

، تواند به موجب قـرارداد       است و كسي نمي    مادر جانشين به منزلة مالك بودن خودِ      
  .)۱۵۵: ۱۳۸۰زاده،  نايب( فردي را مالك خود كند
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 استدلال براي عدم تناسب عقد اجارة اشخاص نسبت به موضوع جانشيني در             اين
 چراكه موضوع منفعت بـودن نيـروي كـار انـسان و             ؛رسد  ظر نمي بارداري صحيح به ن   

سـت و شـخص     ها  يكـي از انـواع اجـاره      » اجـارة اشـخاص   «همچنين اين موضوع كـه      
 از خـود در برابـر اجـرت          را ي منافع يـا منفعـت خاصّ ـ      ، به موجب آن   نداتو  مي) اجير(

نـي  اجـرت معيّ  تمليك كند و يا اينكـه در برابـر          » مستأجر«ني به   ت معيّ ني براي مدّ  معيّ
كاري را به عهده گيرد، در فقه و حقوق ايران امري پذيرفته شده اسـت و    دادن  انجام  

 بيـانگر آن  ،چنين پذيرش و مقبوليتي از سوي قانونگذار. اختلافي در آن وجود ندارد    
ق حكـم وضـعي     است كه صرف جزء وجود و شخصيت بودن منفعتي، مـانع از متعلّ ـ            

بارة منفعتـي    صريحي در مگر آنكه منع خاص و نصّ،شود  قرارگرفتن آن منفعت نمي   
  .وجود داشته باشد

در » قرارداد جانشيني در شيردهي    «،اجارة زن براي شيردادن نوزاد و به بيان ديگر        
 اين مثال، تناسب . به آن استناد كردباره توان دراين ميشمار مثالهاي مناسبي است كه     

قـراردادي تـصريح شـده      چنـين   دربـارة   . خوبي نيز با بحث جانشيني در بارداري دارد       
جـايز  ) شـير خـوردن   (» رضـاع «و  ) شير دادن (» ارضاع«است كه اجير كردن زن براي       

 ،حـال آنكـه منفعـت موضـوع جانـشيني در شـيردهي            . )۱/۵۷۰: تـا   امام خميني، بـي   ( است
 جـزء    نيـز  ايـن منفعـت   باشد و    مي» كاركرد طبيعي پستان مادر رضاعي در توليد شير       «

و مشخص است كه تفاوت بين اجير آيد   به شمار مي   مادر رضاعي خصيت  وجود و ش  
» ارضـاع «كه زن در قرارداد اجاره براي   اين است   » رضاع«يا  » ارضاع«كردن زن براي    

 حال  ،گيرد  ني به عهده مي   ت معيّ ني، انجام دادن كاري را براي مدّ      در برابر اجرت معيّ   
 از خـود كـه جـزء     را يفعـت خاصّ ـ   اجيـر من   ،»رضـاع «آنكه در قـرارداد اجـاره بـراي         

ن معنـا كـه     ؛ بـدي  كنـد   تمليك مي » مستأجر«ني به   ت معيّ شخصيت وي است، براي مدّ    
  .كاري را انجام ندهد) اجير( اگر چه زن ؛از او شير بخوردت معيّني نوزاد مدّ

پاية نظر برخي فقها، منعي براي نفس جانشيني در بارداري           موضوع ديگر آنكه بر   
 بـه جانـشيني     ، از نظـر شـرعي و حقـوقي        دن ـتوان  براين، برخي زنان مي    بنا ؛وجود ندارد 

ي ني، منفعت خاصّ ـمزبور توافق كنند و با پرهيز از ديگر محرمات در برابر اجرت معيّ        
ت از خود كه عبارت از كاركرد طبيعي رحم در پـرورش جنـين اسـت، بـراي مـدّ               را  
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نـي، عمـل نگهـداري و       يّ به ديگري تمليك كنند يـا اينكـه در برابـر اجـرت مع              معيّني
ت ق به ديگري است، بـراي مـدّ       كه متعلّ را  ني  شده يا جنين معيّ    پرورش تخمك بارور  

د توانـد مؤي ـ  اين نيز مي. )۱۷۷: ۱۳۸۵عليزاده، ( ني در درون رحم خود به عهده بگيرند  معيّ
 اگرچه جزء وجود و      را ي خاصّ عتفتواند من    بر اينكه شخص مي     باشد و مثال ديگري  
  .باشد، به ديگري تمليك كندشخصيت وي 

 بـه منزلـة     مـادر جانـشين   ي از   اشكال ديگر آنكه مالك بودن چنين منفعـت خاصّ ـ        
مـادر   اجـارة    كه چراكه مستأجر در عقد اجارة اشخاص        ؛مالك خودِ وي بودن نيست    

  .شود  اجير نميمالكِدر شمار آنهاست،  براي جانشيني در بارداري جانشين
جواز استفاده از قرارداد اجارة اشـخاص بـراي موضـوع           علاوه بر اينها، اگر موانع      

و » مـادر جانـشين   جزء شخصيت بودن منفعت رحم      « عبارت از    ،جانشيني در بارداري  
باشـد، ايـن    »  بـه دليـل مالكيـت چنـين منفعتـي          مادر جانشين مالكيت خودِ   « همچنين،  

عتي بـه    بخواهد موجب تمليك چنين منف      كه نن يا نامعيّ  موضوع براي ديگر عقود معيّ    
نتيجه اينكه با چنين استدلالهايي بايد به    . والدين حكمي شود نيز وجود خواهد داشت      

 ؛ شـد   قائـل  جانـشيني   توافـق بـر     تنظـيم  بـراي  ،منا  اعم از بانام و بي     ،عدم تناسب عقود  
عقود ديگر نيز اين منفعت را از گسترة شخصيت شخص خارج           ممكن نيست   چراكه  

  . را تغيير دهدآنو ماهيت  كند 
جانـشيني در   استدلال ديگري در عدم تناسب استفاده از عقد اجاره براي موضوع            

 .مطـرح شـود   ممكن است   ري بيان شده است كه دربارة عقد اجارة اشخاص نيز           باردا
  :در اين استدلال بيان شده است

 تيِ سنّ رسد جاي دادن توافق ناظر بر استفاده از رحم جانشين تحت عنوان             به نظر مي  
كـه  ] در قـسمي  . ... [ خالي از ايراد نباشد    ، موارد ةدر هم ] ا اجارة اشخاص  ي[» اجاره«

] يـا اجـارة اشـخاص     [ است، قرارداد تنهـا اجـارة رحـم          مادر جانشين تخمك از آنِ    
نيست، بلكه تلفيقي از قرارداد استفاده از تخمك و رحم ايـشان و اسـپرم شـوهرش                 

  .)۳، ص۱۶ش: ۱۳۷۸ده، جعفرزا( باشد مي) در فرض استفاده از اسپرم شوهر او(

مـادر  كـه اسـتفاده از رحـم و تخمـك           اسـت   اين اشكال هنگامي وارد و صـحيح        
 چراكــه در ايــن بــه شــمار آيــد؛ جانــشيني در بــارداري در شــمار تقــسيمات جانــشين
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، حـال آنكـه اجـاره بـراي         پـذيرد   با هم انجـام مـي     » عين«و  » منفعت« تمليك   ،صورت
 د بـه انجـام    ك منفعتـي از خـود و يـا تعهّ ـ         تمليك منفعت و اجارة اشخاص براي تملي      

  .دلالتي ندارد  بر تمليك عين،ني است و هيچ يك از اين دو كار معيّدادن
داخـل در بحـث    قـسم مزبـور،    كـه  بيـان شـد    جانـشيني در بـارداري    در تقسيمات   

 چراكه در اين قسم، زن، صـاحب تخمـك و رحـم          ؛استفاده از رحم جايگزين نيست    
 بـر ايـن زن و   مـادر جانـشين   بنـابراين، اطـلاق   ؛باشـد  د مـي   فرزن ـ  اصـليِ  است و مـادرِ   

همچنين اطلاق رحـم جـايگزين بـر رحـم مزبـور صـادق نيـست و بـه جـاي بررسـي                       
 يـا فـروش تخمـك يـا فرزنـد از            هموضوع استفاده از رحم جايگزين بايد موضوع هب       

از نتيجه اينكه اين قـسم تخصّـصاً   . طرح و بررسي كردمسوي مادر يا والدين نسبي را     
است و جايگاهي بـراي پـرداختن بـه آن در اينجـا             خارج  بحث جانشيني در بارداري     

  .است و به پيرو آن، چنين اشكالي نيز منتفي )۱۷۷، ۱۳۸۵عليزاده، ( وجود ندارد

  جعاله

 مـستأجر   ، زيرا در اجارة اشـخاص     ؛عقد جعاله با اجارة اشخاص شباهت بسياري دارد       
 در جعاله نيز شـخص      . بپردازد ينر برابر كار معيّ   شود كه اجرت معلومي را د       ملتزم مي 
امـا بـين جعالـه و اجـارة         . شود تا اجرت معلومي را در برابـر عملـي بپـردازد             ملتزم مي 
 تفاوت اساسي آنها اين است كه در عقـد اجـارة            . تفاوتهايي نيز وجود دارد    ،اشخاص
ز بايد شخص ن باشد و طرف ايجاب ني اجرت و ميزان كار بايد معلوم و معيّ،اشخاص

 ، آن را بپذيرد و ملتزم بـه عمـل شـود، ولـي در جعالـه                ،ني باشد كه به عنوان اجير     معيّ
 بـه   تواند   و حتي ميزان اجرتي كه بايد داده شود، مي         در انجام پذي   بايد ميزان عملي كه  

 بنـابراين، عقـد جعالـه نيـز بـه دليـل اينكـه عبـارت از التـزام                    ؛طور كامل معلوم نباشد   
 ممكـن   )۱/۲۸۰: ۱۳۷۶كاتوزيـان،   ( اجرتي معلوم در مقابـل عملـي اسـت        شخصي به اداي    

 چراكه عامل به موجب عقد   ؛ه شود  موضوع جانشيني در بارداري به آن توجّ       است در 
 و جاعل    انجام دهد   در برابر عوض يا پاداش معلومي      شود تا عملي را      ملتزم مي  ،جعاله

قانون مـدني،   ( عملي به عامل بپردازد   ن  دادود تا پاداشي را در برابر انجام        ش  نيز ملتزم مي  

تـا در برابـر     شـود     د مـي   در قرارداد جانشيني در بارداري متعهّ ـ      مادر جانشين . )۵۶۱مادّة  
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شـده    يا اجرت معلومي با استفاده از روشهاي باروري كمكي و تخمك بـارور             پاداش
مّـل دورة    باردار شود و با تح     ،ق به والدين حكمي يا اشخاص ثالث      ن متعلّ يا جنين معيّ  

شده يا جنين، در رحـم خـويش نگهـداري و            بارداري و شرايط آن، از تخمك بارور      
شـده را بـه والـدين حكمـي يـا       آن را پرورش دهد و پس از زايمان نيـز نـوازد متولـد      

  .متقاضي تحويل دهد
جانشيني در بارداري اقتضا دارد تا جعالة مورد اسـتفاده بـراي آن از بـين دو قـسم        

 متقاضـي   ، چراكـه زوج نابـارور     ؛ جعالـة خـاص باشـد      ،»جعالة عـام  «و  » جعالة خاص «
 ،ي هـستند و رسـيدن بـه نتيجـة تنهـا            خاصّ ةشد  با تخمك بارور   مادر جانشين  بارداريِ

 طـرف خطـاب بايـد       ، در نتيجـه   ؛ مقصود آنهـا نيـست     ،يعني فرزند با هر سلول جنسي     
بـا همـان    بـه بـارداري   ،ن پس از قبول ايجـاب   نخست مشخص شود و آن شخص معيّ      

  .ملتزم شود نشده يا جنين معيّ تخمك بارور
جعاله در موضوع جانشيني با دشـواري مواجـه         شود تا استفاده از       آنچه موجب مي  

 بخواهنـد  توانند هرگاه   شود، اين است كه عقد جعاله لازم نيست و جاعل و عامل مي            
حـال  . م بزننـد ه ـ ه و مشروعي داشـته باشـند، آن را بـر   و بدون اينكه نياز به دليل موجّ 

 بـسيار بااهميـت     يشدات خـو  بندي طرفهاي جانـشيني در بـارداري بـه تعهّ ـ          آنكه پاي 
عقد جعالـه را    مثلاً،   و   دياي انديش    بنابراين، ضرورت دارد تا براي حلّ آن چاره        ؛است

  .در ضمن عقد لازمي منعقد كرد

  وديعه

سي قرار داد، عقـد      مورد برر  باره اين  در  ساختار آن را   توان  ن ديگري كه مي   عقد معيّ 
دليـل  به عنوان هدف اصـلي در وديعـه،   » تعهّد به نگهداري مورد وديعه «. وديعه است 

بـه  ) مـودع (گذارنـده     امانـت  ١. در بـارداري اسـت     جانشينيتناسب ساختار اين عقد با      
ــا ديگــري مــي   ــه عوموضــ، بنــدد اختيــار خــود و در نتيجــة پيمــاني كــه ب  وديعــه را ب

 كنـد و    اريداز آن نگه ـ   وي بـه رايگـان       سپارد تـا    مي) امينمستودع يا   (گيرنده   امانت

                                                        
ق كركي، ؛ محق۲/۱۹۶ّ :تا علامه حلي، بي(است  » حفظ موضوع وديعهاستنابه در«اثر وديعه در فقه نيز . ١

  .)۲۷/۹۶ :۱۳۶۷؛ نجفي، ۴/۲۲۷: ۱۴۱۰؛ شهيد ثاني، ۶/۷: ۱۴۱۰
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گذارنـده داراي نيابـت در        نيـز بـه موجـب ايـن پيمـان، از سـوي امانـت               گيرنده امانت
ضـروري  مـواردي   در   البتـه    .از آن اسـت   نگهداري  به  د  نگهداري مورد وديعه و متعهّ    

دمت يـا خـدمات     د اصلي ناشي از عقد وديعه، خ      امين به عنوان لازمة انجام تعهّ     است  
  .)۲۵ و ۴/۸: ۱۳۷۴، دورة عقود معينكاتوزيان، ( فرعي ديگري را نيز انجام دهد

 بـه نگهـداري از      دتوانـد تعهّ ـ     در قرارداد جانشيني در بارداري نيز مـي        د اصلي تعهّ
ين د ب ـ؛ باشد، بدون آنكه عوضي پرداخت يا دريافت شود       شده يا جنين   تخمك بارور 

 اضي به موجب توافق مزبور، بـدون پرداخـت عوضـي،          معنا كه والدين حكمي يا متق     
 وي از آن نگهداري كنـد       سپارند تا    مي مادر جانشين  را به    شده يا جنين   تخمك بارور 

تخمــك  بــه نگهــداري از ، نيــز بــدون آنكــه عوضــي دريافــت كنــدمــادر جانــشينو 
ور، ني مزب ـيالبتـه قـرارداد جانـش   . كنـد  مـي تعهّـد   ني  ت معيّ  براي مدّ  شده يا جنين   بارور

، مـادر جانـشين    د اصـلي از سـوي      و انجام تعهّ ـ   دوديعه و نگهداري صرف نخواهد بو     
انجام امور فرعـي ديگـري ماننـد بـاروري بـا اسـتفاده از روشـهاي كمـك بـاروري،                     

  .پرورش و زايمان را نيز اقتضا دارد
 وديعـه اسـت يـا       ،جانـشيني در بـارداري    باره كه قرارداد     در اين  پس ممكن است  

چنـين ترديـدي و تمييـز بهتـر ماهيـت      رفـع   بـراي  . ترديد ايجاد شـود    اجارة اشخاص، 
د اساسـي كـه در اثـر توافـق          ، بايد به هدف اصلي و تعهّ      جانشيني در بارداري  قرارداد  

دهاي ، رجـوع كـرد و آن را از اغـراض و تعهّ ـ          شـود    ايجاد مي  مادر جانشين والدين و   
شده  تخمك بارور از   نگهداري   ،در موردي كه هدف اصلي    . تبعي و فرعي جدا كرد    

 خدمت يا خـدمات ديگـري   ، هر چند امين؛ است، عقد را بايد وديعه برشمرد    يا جنين 
را نيز انجام دهد و در موردي كه عقد بـه منظـور انجـام خـدمتي يـا تمليـك منفعتـي                    

، قواعد اجـارة اشـخاص   شودني واقع  در برابر عوض معيّ مادر جانشين خاص از سوي    
به عنوان لازمة انجـام     شده يا جنين     تخمك بارور ري از    هرچند نگهدا  ست؛فرما حكم
  .)۲۵: همان( باشدي د اصلي نيز ضرورتعهّ

، جانـشيني در بـارداري    هدف اصلي از قرارداد     ظاهراً اينكه   با وجود مطالب فوق،     
 و  ، بسيار كـم اسـت      باشد مادر جانشين  از سوي    شده يا جنين   تخمك بارور نگهداري  

 چراكه بـه طـور معمـول،        ؛تا اندازة زيادي مشكل است    عاي چنين موضوعي    ر ادّ تصوّ
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مـادر   از سـوي     ،شده يا جنـين    تخمك بارور  اصلي از قرارداد جانشيني پرورش       هدف
.  نگهداري از تخمك در مقايسه با پـرورش آن جنبـة فرعـي دارد              باشد و    مي جانشين

يني جانـش نتيجه اينكه قرارداد اجارة اشخاص تناسب و ساختار مناسبي براي موضـوع             
  .دارد در بارداري

  رضايي يا تشريفاتي بودن عقد. ۲
، با اسـتدلالهاي فـوق داراي ماهيـت عقـد اجـارة             جانشيني در بارداري  هرگاه قرارداد   

 چراكـه در    به شمار آيـد؛    در شمار عقود رضايي      داشخاص باشد، بديهي است كه باي     
 ؛ن اســت ركــن لازم و كــافي بــراي بــسته شــدن آ، توافــق دو اراده،اجــارة اشــخاص

  .ود و نياز به هيچ شكل خاصي نداردش  با تراضي طرفهاي آن واقع مي،بنابراين
ي كـه از چنـين   رسد به دليل اهميت قرارداد مزبور و آثار بسيار مهمّ ـ اما به نظر مي 

 همچنـين حالـت ثـانويي و         و شود  قراردادي دربارة انساب، ارث و محرميت ناشي مي       
داري، ضـرورت دارد بـراي حفـظ بيـشتر و بهتـر از              جنبة غالباً درماني ايـن شـيوة بـار        

ني براي بيان توافق دو اراده اعتبار شـود  صيانت خانواده، شكل خاص و تشريفات معيّ  
تا قرارداد مزبور در شمار عقود تـشريفاتي قـرار گيـرد و اسـتثناي ديگـري در شـمار                    

اد چنـين   بـر تنظـيم و انعق ـ     تلقّـي شـود؛ تـا بتـوان         استثناهاي اصل رضايي بودن عقـود       
توانـد مـواردي     شكل خاص و تشريفات معين مي     . شتري كرد يب  نظارت ،قراردادهايي

ييد ناباروري والدين حكمي يا متقاضـي،       أن براي ت  انجام معاينات پزشكي معيّ   از قبيل   
 و توانـايي وي بـراي بـاروري، اخـذ مجوزهـاي         مادر جانـشين  ييد سلامت جسماني    أت

، نظارت مراكـزي خـاص بـر مراحـل آن و ثبـت           لازم پزشكي از مراكز درماني معتبر     
  .وقايع و چگونگي تنظيم شروط ضمن قرارداد باشد

  عقد مستقل. ۳
مستقل يا تبعي بودن قرارداد، به دليل اينكه ناشي از طبيعت حقـوقي قـرارداد نيـست،                 

 قراردادي نسبت به قـراردادي ديگـر مـستقل باشـد،          و امكان دارد   نسبتي اضافي است  
قـرارداد  . قرارداد در مقايسه با قـراردادي ديگـر تبعـي بـه شـمار رود              حال آنكه همان    

 چراكـه ايـن قـرارداد نيـز ماننـد ديگـر             ؛، قراردادي مستقل است   جانشيني در بارداري  
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ــين صــحت و انحــلال آن  .دارد مــستقل، شــرايط انعقــاد و نفــوذ  قراردادهــاي  همچن
 البته ممكـن اسـت در       .شود د ديگري بررسي مي   تعهّ ه به عقد و   جداگانه و بدون توجّ   

  . به عقد تبعي تبديل شود،اثر تراضي

به اعتبار موضـوع و     قرارداد استفاده از رحم جايگزين       ماهيت   )ب
  هدف اقتصادي

 را به اعتبار موضوع و      جانشيني در بارداري   قرارداد   ،ماهيت قراردادها و در شمار آنها     
عقـد  «،  »نالي و معـيّ   عقـد احتم ـ  «،  »ض و مجـاني   عقد معوّ « به   توان  هدف اقتصادي مي  

 تقـسيم كـرد   » معاوضـات و مـشاركات    «و  » مبني بر مـسامحه و عقـد مبنـي بـر معاملـه            
  .)۱/۱۱۲: ۱۳۷۴، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، (

  عقد معوض. ۱
و وجـود اجـرت و      اسـت   ض  عقـود معـوّ   از  عقد اجاره اعم از اجارة اشيا يا اشخاص،         

 موضوع در تعريف عقد مزبور نيز تـصريح  اين. باشد  ميتعيين آن، يكي از اركان آن       
محقق حلـي،   ( »ن است اجاره عبارت از تمليك منفعت در برابر عوضي معيّ         «:شده است 

عقـدي   ،اجـارة اشـخاص    « و يا  )۲۷/۲۰۴: ۱۳۶۷؛ نجفي،   ۱۳۳: ۱۳۶۸؛ علامه حلي،    ۲/۴۱۳: ۱۴۰۹
ري  كا  تا شود  ن ملتزم مي   شخصي در برابر اجرت معيّ     ،ض كه به موجب آن     معوّ است

بـا  » ضمعـوّ « بنـابراين، وصـف      .)۱/۵۵۷: ۱۳۷۴،  دورة عقـود معـين    كاتوزيـان،   ( »را انجام دهد  
ماهيت اجارة اشخاص ارتباط اساسي دارد و به دليل ماهيت امـري چنـين موضـوعي،             

 نتيجـه اينكـه توافـق بـر رايگـان بـودن ايـن               ؛د توافق كر   آن توان بر رايگان بودن     نمي
 دارد و ماهيـت ايـن عقـد را     تنـافي  اجـارة اشـخاص  د با مقتـضاي عقـد  تمليك يا تعهّ 
چنين قـراردادي بنـا بـه       در  نسبت به تعيين ميزان عوض      طرفين   اما   .سازد  دگرگون مي 

توافق يكديگر   را با عوض  توانند    اصل آزادي اراده و حكم اولي، آزادي دارند و مي         
 بـه موجـب     ، مگر آنكه موضوع دومي در ميان باشد كـه          متناسب تعيين كنند   ةبه انداز 

 ي بـراي خاص ـ شـرايط و محـدوديتهاي      ،آن و بنا به حكم ثانوي، از سـوي قانونگـذار          
  .دتعيين ميزان آن وضع گرد

، با اسـتدلالهاي فـوق داراي ماهيـت         جانشيني در بارداري  ، هرگاه قرارداد    بنابراين
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 و شـود تلقـي  ض  در شمار عقود معـوّ  د اجارة اشخاص باشد، بديهي است كه باي       عقد
 در برابر تمليك منفعت خـاص يـا         مادر جانشين كمي به پرداخت عوض به      والدين ح 

 ميزان ايـن عـوض نيـز در شـرايط كنـوني كـه               .دنشود  ني متعهّ د به انجام كار معيّ    تعهّ
 وجـود نـدارد، بـر پايـة حكـم اولـي و       جانشيني در بارداريموضوع در  ي  قانون خاصّ 

 بـستگي دارد،    مـادر جانـشين     به اختيار و توافق بين والدين حكمي بـا         ،قواعد عمومي 
  .باره مقرر گردد اين ي، حكم ثانوي درنكه بنا به موضوع يا موضوعات دوممگر آ

و بيــان  ض بــودن قــرارداد جانــشيني در بــارداري را مناســب ندانــستهبرخــي معــوّ
هـاي نـوع       بـراي مثـال، انگيـزه      ؛ي منفي بـه همـراه دارد      ي پيامدها ،كه اين امر  اند    كرده

. شـود  موجب تجاري شدن چنـين قـراردادي مـي   رود و  ره از بين مي با نيا دوستي در 
 كشي مـالي از زن       اين قرارداد، ابزاري براي استثمار و بهره       گردد تا   همچنين باعث مي  

 كـه باورنـد   رو، بـر ايـن        از اين  ؛گذاري گردد   شود و امري خلاف كرامت انسان پايه      
خت هر وجهي به طور مطلـق يـا     دوستانه باشد و پردا    ض و نوع  معوّ بايد قراردادي غير  

  .)۱۱۰: ۱۳۸۰زاده،  نايب(  ممنوع شود، و خسارات در قرارداد جانشينيها اضافه بر هزينه
اما چنين موضوعي   هست،   قابل درك نيز     باشد و   ممكن است موجود    اين نگراني   

 اختصاص ندارد و در بـسياري از موضـوعات ديگـر كـه              جانشيني در بارداري  به  تنها  
 ؛ نيز ايجاد چنين احتمـالي وجـود دارد        استاشخاص و عقود ديگر مطرح      عقد اجارة   

هـاي   ه مانند دادن خون و فـرآورد      ،براي مثال، موضوعات ديگري در حقوق پزشكي      
در  ايـن نگرانيهـا نيـز     ممكن اسـت     كه   باشد  خوني، شير، كليه و ساير اعضا مطرح مي       

گاهي در آنها نيز اعمال      چنين ديد  كهي است   ، ضرور بنابراين. داشته باشد  وجودآنها  
 در آنها نيز ها و خسارات شود و از پرداخت هر وجهي به طور مطلق يا اضافه بر هزينه

گـردد كـه     نتيجه اينكه اقدام به چنـين امـري، موجـب تخـصيص اكثـر مـي               . منع شود 
ض شـدن بـسياري از عقـود و اجبـار بـه رايگـاني شـدن                 معوّ پسنديده نيست و به غير    

  .است منفي ش، دشوار و پيامدهاي،شود كه پذيرش آن نجر مياعمال مبسياري از 
 ها و خسارات    موضوع ديگر آنكه منع پرداخت هر وجهي به طور مطلق كه هزينه           

 كـه  مادر جانشينو پاسخي منطقي به نيكي      رسد    به نظر نمي  را نيز دربرگيرد، منصفانه     
،  ايـن منـع     چه بسا  .ودش  نميتلقّي  ،  كند  سختيهاي بسياري را در اثر بارداري تحمّل مي       
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 نقـش بازدارنـدگي در    داراي   در اقدام اشخاص به جانشيني در بـارداري شـود و             مانع
اي بـراي رفـع        و در عمل، محروميت زوجهـاي نابـارور از چنـين شـيوه             باره باشد  اين

  .شودرا باعث مشكلات ناباروري 
ض به  د معوّ  در شمار عقو   ،جانشيني در بارداري  نتيجه اينكه بهتر است كه قرارداد       
 در صورت توان  كه داراي اهميت است، مي   اي  شمار رود، اما براي رفع چنين نگراني      

 اي   بـه گونـه    ؛ضرورت بر مبناي حالت ثانوي، شرايط و محدوديتهايي را تقنيين كـرد           
  .نه معاملي، ض مسامحي قرار گيردكه قرارداد مزبور در شمار عقود معوّ

  عقد مسامحي. ۲
را اسـت و ماهيـت و هـدفي اقتـصادي     » معـاملي  «، طـور عمـده  ض به قراردادهاي معوّ 

انـد تـا    و اغلب طرفهاي آن، قصد دادوستد و سودجويي دارنـد و در تـلاش    دربردارد  
در ، امـا    دهند، عوضي متعادل يا گرانبهاتر به دست آورنـد          در برابر آنچه از دست مي     

و هدفهاي اخلاقي آنـان  انديشند  ي نمي  طرفهاي قراردادها چنين مادّ    ،موارداي از     پاره
» عقــود مــسامحي«ايــن قبيــل از قراردادهــا را . هاي متعــارف غلبــه داردبــر ســودجويي

  .)۱/۱۲۸: ۱۳۷۴، قواعد عمومي قراردادهاكاتوزيان، ( نامند مي
چنـين  مرتبـة    بـالاترين    .مراتب مختلفي داشـته باشـد     ممكن است   تسامح در عقود    

 را بـه ديگـري بدهـد يـا          ليام ـشـي،   بـدون انتظـار پادا     اين است كه شخص      ،تسامحي
.  اين قـسم بـه عقـدهاي مجـاني اختـصاص دارد            .دي را در برابر او به عهده بگيرد       تعهّ
ض اختصاص دارد، اين اسـت كـه         ديگري از تسامح مزبور كه به عقدهاي معوّ        ةمرتب

دي را به عهده بگيرد، اما در مقابل تمليـك           مالي را به ديگري بدهد و يا تعهّ        ،شخص
  .ر از آن را نداشته باشدت د مزبور، انتظار عوضي برابر يا افزونيا تعهّ

 بـه جـاي غيـر       جانـشيني در بـارداري     دربارة قرارداد    ه بهترين شيو  ،رسد  به نظر مي  
كه اين قرارداد   است  قوانين كنترلي و نظارتي بر آن       تقنين مناسب   ض كردن آن،    معوّ
 ؛نـه عقـدهاي معـاملي      ،دهد ، آن هم قسم دوم آن قرار       در شمار عقدهاي مسامحي   را  

جويي نباشـد     داراي ماهيت اقتصادي و هدف سود      جانشيني در بارداري  يعني قرارداد   
هاي اخلاقي اسـت، بـدون انتظـار پاداشـي           ، در حالي كه داراي انگيزه     مادر جانشين و  

  

۱۶۵  

ين
گز

جاي
م 
رح

از 
ده 

تفا
 اس
داد

رار
ت ق

اهي
م

/
شها

وه
 پژ

 دي را در برابر والدين به عهده بگيرد يا     د يا تمليك مزبور، تعهّ    تر از تعهّ    يا افزون  برابر
  .از خود به آنها تمليك كندرا ي مفنعت خاصّ

  گيري نتيجه
د، توافـق اشـخاص بـه     قانون مدني، ضروري نيست كه براي ايجـاد تعهّ ـ         ۱۰ ةمادّطبق  

ايـن موضـوع دربـارة جانـشيني در         . ن در قانون باشد   صورت يكي از عقود بانام و معيّ      
قـراردادي  ت بـه صـور    دربـارة آن     تواننـد   بارداري نيـز مـصداق دارد و اشـخاص مـي          

و كننـد  ي نـدارد، بـا يكـديگر توافـق     رت خاصّ ـصـو   كه در قانون عنوان و  خصوصي
 شرايط و آثار آن را طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده تعيين    ،خود
  .نمايند
 پذيرش اصل آزادي قراردادها از سوي قانونگذار ايران، مانع از آن نيست كـه               ماا

امكان، موضوع جانشيني در بارداري را بر پاية عقـدي از           اشخاص نتوانند در صورت     
ي نيـز دارد و      كه از پيش در قـانون شـناخته شـده و نـام خاصّ ـ               ايجاد كنند  نعقود معيّ 

از شرايط انعقاد و آثاري كه قانونگذار آنهـا را عادلانـه و متعـارف يافتـه و بـه         نتوانند  
  .ن كرده است، بهره ببرندتفصيل براي اين عقود معيّ

دربـارة ايـن گونـة      ) بانـام (ن  ه تنها مانعي براي اشخاص در مراجعه به عقـود معـيّ           ن
 وجود ندارد، بلكه منطق عقلاني، اهداف تقنيـين تفـصيلي   ـ در صورت امكان ـمسائل  

 چنـين اقتـضا     ، متـداول  ةو همچنين رويّ   دني قانون م  ن از سوي قانونگذار در    عقود معيّ 
شود و تلاش گردد    رجوع  ن   ابتدا به عقود معيّ    مواجهه با مسائل جديد،   كند كه در      مي

 شـرايط و    منـدي از     چراكـه بهـره    ؛ در ابتدا از ايـن عقـود اسـتفاده شـود           ،تا حدّ امكان  
آثاري كه قانونگذار آنها را ضروري، عادلانه و متعارف تشخيص داده و به صـورت               

  نيـز   عرف  كرده و مورد حمايت قرارداده و در بين        لي و گاه امري تقنيين    يقوانين تكم 
 هـا و    ها، سرمايه  فرصت  هدر رفتن  شود تا از     گرديده است، موجب مي    مشهور و متداول  

  .بروز اختلافها و تفسيرهاي نامتعارف جلوگيري شود همچنين
ل جديد  ئ براي انعقاد قرارداد در مسا     كند تا   نتيجه اينكه مزاياي بسياري ايجاب مي     

مراجعه و در صورت امكان، از      ) بانام(ن   عقود معيّ   ابتدا به  مانند جانشيني در بارداري،   
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آزادي « قانون مدني و اصـل       ۱۰ ةمطابق با مادّ  در غير اين صورت،     .  استفاده شود  آنها
ي رت خاصّ ـ صـو   كـه در قـانون عنـوان و        قراردادي خصوصي به صورت   ،  »قراردادها

 شرايط و آثار آن     ،و طرفهاي قرارداد خصوصي، خود    نمايند  ندارد، با يكديگر توافق     
  .را طبق قواعد عمومي قراردادها و اصل حاكميت اراده تعيين كنند

ه به موضوع استفاده از رحم جايگزين و مطالبي كه دربارة آن بيـان شـد و                 با توجّ 
 كه ايـن عقـود در       رسد   به نظر مي   ،»جعاله«و  » اجارة اشخاص «چگونگي ساختار عقد    

  .به جانشيني در بارداري داردد تري با توافق و تعهّ ن، ساختار متناسببين عقود معيّ
 ايـن اسـت كـه       ،جانشيني در بـارداري   دليل تناسب ساختار عقد اجارة اشخاص با        

از خـود   را  ي  به موجب عقد اجارة اشـخاص، منـافع يـا منفعـت خاصّ ـ            ) اجير(شخص  
شـود    يا ملتزم مـي ،ندك ني به مستأجر تمليك ميني در برابر اجرت معيّ ت معيّ براي مدّ 

 در قـرارداد  .ني را بـراي وي انجـام دهـد   ني، كار يا كارهاي معيّ  ت معيّ تا در برابر اجر   
نـي بـا    شـود تـا در برابـر اجـرت معيّ          د مـي   متعهّ مادر جانشين جانشيني در بارداري نيز     

ق بـه    متعلّ ـ نِشـده يـا جنـين معـيّ        استفاده از روشهاي باروري كمكي و تخمك بـارور        
مّل دورة بـارداري و شـرايط آن،    والدين حكمي يا اشخاص ثالث باردار شود و با تح         

 و آن را پرورش دهـد        كند شده يا جنين، در رحم خويش نگهداري       از تخمك بارور  
  .شده را به والدين حكمي يا متقاضي تحويل دهد اد متولدزو پس از زايمان نيز نو

 داراي ماهيـت عقـد      ،، بـا اسـتدلالهاي فـوق      جانـشيني در بـارداري    هرگاه قرارداد   
 بـه شـمار آيـد؛      در شـمار عقـود رضـايي         دد، بديهي است كه باي ـ    اجارة اشخاص باش  

 ركن لازم و كـافي بـراي بـسته شـدن آن             ، توافق دو اراده   ،چراكه در اجارة اشخاص   
، نياز ندارد  يود و به هيچ شكل خاصّ     ش   با تراضي طرفهاي آن واقع مي      ، بنابراين ؛است

ي كـه از چنـين      يار مهمّ ـ رسد به دليل اهميت قـرارداد مزبـور و آثـار بـس             اما به نظر مي   
 و همچنـين حالـت ثـانوي و    شـود  قراردادي دربارة انساب، ارث و محرميت ناشي مي      

جنبة غالباً درماني اين شيوة بارداري، ضرورت دارد بـراي صـيانت بهتـر از خـانواده،                 
ني براي بيان توافق دو اراده اعتبار شود تا اين قرارداد در         شكل خاص و تشريفات معيّ    

تشريفاتي قرار گيرد و استثناي ديگري در شمار استثناهاي اصـل رضـايي          شمار عقود   
 نظارتهـاي   ،توان بـر تنظـيم و انعقـاد چنـين قراردادهـايي           به شمار آيد؛ تا ب    بودن عقود   
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 انجـام   از قبيـل  بـه مـواردي     ممكن است   ن  شكل خاص و تشريفات معيّ    .  كرد بيشتري
ييد سـلامت   أحكمي يا متقاضي، ت   ييد ناباروري والدين    أن براي ت  معاينات پزشكي معيّ  

 و توانايي وي براي باروري، اخـذ مجوزهـاي لازم پزشـكي از            مادر جانشين جسماني  
مراكز درماني معتبر، نظارت مراكزي خاص بر مراحل آن و ثبت وقـايع و چگـونگي                

  .يابدتنظيم شروط ضمن قرارداد، اختصاص 
بـا اسـتدلالهاي فـوق    ، جانـشيني در بـارداري  موضوع ديگر آنكه هرگـاه قـرارداد      

 در شمار عقود معـوض      دداراي ماهيت عقد اجارة اشخاص باشد، بديهي است كه باي         
 در برابـر تمليـك      مـادر جانـشين   و والدين حكمي به پرداخـت عـوض بـه           تلقّي شود   

 ميـزان عـوض نيـز در شـرايط          .دنشود  ني متعهّ د به انجام كار معيّ    منفعت خاص يا تعهّ   
 وجـود نـدارد، بـر پايـة         جانشيني در بارداري  رة موضوع   ي دربا كنوني كه قانون خاصّ   

 مـادر جانـشين    به اختيار و توافق بين والدين حكمـي بـا            ،حكم اولي و قواعد عمومي    
ض  براي رفع نگرانيهايي كـه دربـارة پيامـدهاي معـوّ           رسد   اما به نظر مي    ،بستگي دارد 
ت ثـانوي،    بـر مبنـاي حال ـ     تـوان  مطرح شـده اسـت، ب      جانشيني در بارداري  بودن عمل   

 كه قرارداد مزبور در شـمار عقـود         اي   به گونه  ؛شرايط و محدوديتهايي را تقنيين كرد     
  .نه معاملي ،ض مسامحي قرار گيردمعوّ

 بـه جـاي غيـر    جانـشيني در بـارداري    بهترين شيوه دربـارة قـرارداد       به بياني ديگر،    
را اردادي چنين قراست كه قوانين كنترلي و نظارتي تقنين مناسب ض كردن آن،  معوّ

 ؛نـه عقـدهاي معـاملي      ، آن هم قسم دوم آن قـرار گيـرد،          در شمار عقدهاي مسامحي   
جويي نباشـد     داراي ماهيت اقتصادي و هدف سود      جانشيني در بارداري  يعني قرارداد   

هاي اخلاقي اسـت، بـدون انتظـار پاداشـي           ، در حالي كه داراي انگيزه     مادر جانشين و  
دي را در برابر والدين به عهده بگيرد و          تمليك مزبور، تعهّ   د يا تر از تعهّ   برابر يا افزون  
  .ي را از خود به آنها تمليك كنديا منفعت خاصّ
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